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 پیشگفتار

  نامهعطار و الهی -1- 1

 هایش افلاکی و دلش محرم اسـرار الهـی اسـت؛   عطار از سرایندگان وادي عشق است که اندیشه

آورد، اند هر زمانش به شکلی دیگر در شور و غوغـا مـی  ق الهی که بر گردن عطار افکندهسلسلۀ عش«

کشد، آه آتشینش سنگ نوشد، نعرة مستانه از دل بر میزند، باده از خم قدیم میصلاي عشق حق می

شناسـد، دیوانـۀ   او خود را رنجور عشق طبیب غیبی مـی  .شودگدازد، سخنش تازیانۀ سلوك میرا می

گوینـد:  ) 61: 1340(فروزانفـر، ». گویـد بینـد و از او مـی  بدو مـی  .محو اوست بیند.یزلی میل لمجما

بلکه آرزویش این بود که جوشش درون  اي نداشتر به طبابت و دارو فروشی علاقهشوریدة روزگا«

ون بـه  نواز و موزهاي الهامی و اشراقی خویش را با کلمات آراسته و پیراسته و گوشو تجلّی اندیشه

آزمـایی عارفانـه عرضـه نمایـد و     دل برساند تا تسلاي خاطرش را در ایـن ذوق نظر مشتاقان صاحب

گاه هفت اقلیم عشق است، پذیر که جلوههاي دلصوفیانه را در قالب داستان مفاهیم متعالی عرفانی و

باترین کلام بـه  ترین و زیرربارش که از شاهکارهاي مسلم ادب فارسی است با سادههاي ددر مثنوي

-براي بیان آرا و افکار متعـالی «هایش همچون مولانا عطار در مثنوي )2: 1378، عطار( .»تصویر کشد

اش تقریباً از تمام عوامل و عناصر حیات پیرامون خود بهره گرفته و آنهـا را دسـتاویزي بـراي خـود     

یـا   »الطیـر منطـق « منظومۀ ار،هاي عرفانی عطاز میان مثنوي) 124: 1387سید الماسی، ».(ساخته است

موضوع این منظومۀ رمزي انجمن و بحـث  ت که تر استر و معروفاز همه مهم،»مقامات طیور«همان 

به واقـع شـاهکار    »الطیرمنطق. «رسیدن به سیمرغ(ذات حق) است به منظور (سالکان راه حق) مرغان

نامه یکـی از آثـار   الهی«باشد؛ از آن نمینیز کم  »نامهالهی«پرداز و خوش بیان است؛ اما این مرد سخن

ار هنري خـویش نیافتـه   بسیار زیبا و گران بهاي عطار است که متأسفانه شهرتی در خور ارزش و اعتب

براي این کتاب بوده است که » نامهالهی«شاید علت آن انتخاب نام  ؛اي ناشناس مانده است و تا اندازه

طبیعـت   در این کتـاب بـا مباحـث دقیـق علـم الهـی و مـاوراء       برده که خواننده با دیدن آن گمان می

(متافیزیک) سر و کار خواهد داشت و باید مطالعه و ممارسـت در آن را بـه اهـل فلسـفه و محققـان      

چنین نیست و ایـن کتـاب نـه تنهـا سرشـار از       اًهاي گوناگون الهیات واگذارد و حال آن که ابدرشته

بلکـه بنـاي اصـلی و چهارچوبـۀ      ا با شعري لطیف و استادانه استهاي کوتاه و بلند بسیار زیبتانداس

هـر یـک بخشـی از     گانۀ کتاب،و دو هاي بیستکش است و مقالهاساسی کتاب نیز خود داستانی دل

شاهی اسـت  پاددر مورد  »نامهالهی«)اصل داستان 69: 1387 (محجوب،.»کنداین داستان را تکمیل می
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هـاي  فرزنـد و پاسـخ   هاي این ششها و پرسشکتاب حاصل مناظرهکه شش فرزند دارد و تمام این 

آگـاه را دارد کـه بـا نصـایح خـود فرزنـدان را از       پدر در این منظومه نقش پیري دل .پدر به آنهاست

کشاند و به عالمی لبریز از معرفت و هاي الهی میکران اندیشهو به افق بی خویش رها کرده نِِخویشت

اي روحانی و عرفانی است که حـوادث جزئـی و کلـی آن    حماسه» الهی نامه. «کنددعوت می آگاهی

کند و نشان دهندة جـدال روح بـراي   ها خود را نمایان میاغلب رمزگونه و در قالب حکایات و قصه

 هایی که عطار در ضمن بیـان داسـتان اصـلی   ترین داستانیکی از دلکشرهایی از قیود دنیوي است؛ 

  است.» و بکتاشه رابع«داستان سرشار از شور و شوق و عاشقانۀ  جسته استاز آن مدد نامه  الهی

  ه بلخیرابع -2- 1

از شـاعران  «رابعه قُزداري بلخی قهرمان اصلی این داستان است، وي از زنـان زاهـد و صـوفی و    

انگیـز و فصـاحت و   مشهور قرن چهارم هجري است که سخن او در لطافت و اشتمال بـر معـانی دل  

از دوران کـودکی و نوجـوانی او اطلاعـی در دسـت      )449: 1380(صـفا،  .»معروف استحسن تاثیر 

زندگی رابعه روایتی است که عطار نیشابوري در مقالـۀ بیسـت و یکـم     و تنها مدرك مستند از نیست

رابعـه در سـرودن شـعر    آورد.در ضمن بیان حکایتی که چهار صد و اندي بیت است، مـی » نامهالهی«

شاعر در تاریخ ادبیـات ایـران    ؛ ظاهراً وي نخستین زنهر و صاحب طبعی نافذ بودپارسی و عربی ما

کنـد:  او را چنـین توصـیف مـی   » الالبـاب لباب«ترین تذکرة شعر فارسی، محمد عوفی در کهن است.

هان بخندیدي، فارس اما به فضل بر مردان ج .رابعه بنت کعب القزداري، دختر کعب، اگرچه زن بود،«

والی هر دو بیان، بر نظم تازي قادر و در شعر فارسی به غایت ماهر و با غایـت ذکـاء    و هر دو میدان

) از رابعـه جـز هفـت و بـه     16: 2، ج1930(عـوفی،  ». خاطر و حدت طبع و پیوسته عشـق بـاختی...  

روایتی یازده غزل و قطعه در دست نیست؛ گویا بیشتر اشعار او به دست برادرش، حارث، معـدوم و  

 ار کمی کـه از وي برجـاي مانـده اسـت    در هر حال همان اشع در گذر زمان از بین رفته است.اقی الب

وي  انـد. عه را مادر شعر فارسـی خوانـده  بیانگر ذوق سرشار وي و تسلط او بر سرایش شعر است.راب

 سروده اسـت. ی در آن اوزان شعر نمیبحور و اوزانی را وارد شعر فارسی نمود که تا پیش از این کس

عقیده دارد که دختر کعب در بیت زیـر  » المعجم فی معاییر اشعار العجم«س قیس رازي در کتاب شم

 بحري بر بحور فارسی افزوده است؛ (بحر مسدس مخنّق):
  

  آمـــــــــــــد در درم از تـــــــــــــرك
  

ــوب   ــک آن خـــ ــک مهمانـــ   روي چابـــ
  

  )133: 1368(ر.ك؛ رازي،     
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خـویش  » گلستان ارم«در کتاب مثنوي » نامهبکتاش«رضا قلی خان هدایت، داستان رابعه را با نام 

در دو هزار و ششصد و اندي بیت به نظم در آورده است؛ مبناي داستانی رضا قلی خان، همان شـعر  

او در  ایی از ذوق خـویش بـدان افـزوده اسـت.    ه ـعطار است که تصرفاتی در داستان کرده و بخـش 

ذکوره، در حسـن جمـال، فضـل، کمـال،     رابعـۀ م ـ «گویـد:  در مورد رابعه چنین می» مجمع الفصحاء«

ارس میـدان  عشق حقیقـی و مجـازي و ف ـ   معرفت و حال، وحیدة روزگار و فریدة هر ادوار، صاحب

در ضمن نسوان عارفـان مسـطور    مولانا جامی» الانسنفحات«احوالش در  تازي و فارسی بوده است.

او را میلی به بکتاش، غلامـی   است و در یکی از مثنویات شیخ عطار جمعی از حالاتش نظماً مذکور،

از غلامان برادر، مفرد به هم رسیده و انجامش به عشق حقیقی کشیده، بالاخره به بدگمانی، بـرادر او  

نهاده، معاصر آل سـامان و رودکـی   » گلستان ارم«را کشته و حکایت او را فقیر نظم کرده و نام آن را 

) به استناد سـخن عطـار، رابعـه عـلاوه بـر      654: 2، ج1339(هدایت، ». فرمودهبوده و اشعار نیکو می

او  سرودن شعر در هنر نقاشی به غایت توانمند و در شمشیرزنی و سوارکاري بسیار ماهر بوده است؛

رابعه در نزد عطـار از چنـان جایگـاهی     مند بود.جمال از زیور فضل و کمال نیز بهره علاوه بر حسن

چراکه مادر شیخ عطار، زنـی پارسـا، پـاك    «داند؛ انی وي میبرخوردار است که بعد از مادرش او را ث

 )7: 1374(برزي، ». نهاد، اهل طریقت و مونس دل او بود
  

ــود  ــر بــ ــرا گــ ــی در مــ ــه انیســ   زمانــ
  

  بـــه مـــادر بـــود و او رفـــت از میانـــه      
  

  اگرچــــه رابعــــه صــــد تهمــــتن بــــود 
  

ــود     ــیر زن بــ ــانی آن شــ ــک او ثــ   و لیــ
  

  )397: 1355(عطار،     
  

  رمز -3- 1

چیزي که نمایندة چیز دیگر باشد، اما این نماینده بودن نه به علت شـباهت  «عبارت است از:  رمز

». دقیق میان دو چیز است بلکه از طریق اشارة مبهم یـا از طریـق رابطـۀ اتفـاقی یـا قـراردادي اسـت       

نامـه  لهیالطیر، اچون: منطقهاي عطار هم) رمزگرایی یا سمبولیسم در مثنوي30: 1367(پورنامداریان، 

-جـایی زمان با آثار منثور شیخ اشراق سهروردي انعکاس یافته است و از آننامه، تقریبا همو مصیبت 

» رابعه و بکتاش« که در کلام عطار همواره احوال روح را باید جست، پس در داستان پر سوز و گداز

 کنـد ایفاء می باخته رااشق دلکه نقش ع» رابعه بنت کعب«نامه نیز قهرمان اصلی این داستان؛ در الهی

آدمی است؛ روحی که در راه رسیدن به معشوق باید که سختی و موانـع بسـیاري را   » روح«نمادي از 

  نائل آید. تا به مرتبۀ نوشیدن شراب ناب وصلطی نماید 
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  نفس و روح -4- 1

بـه همـین سـبب    و  ست که البته رنگ این جهانی نداردروح در ادبیات عرفانی متعلق به عالم بالا

اش رهانیـدن روح از قیـد و بنـدهایی    تمام کوشش عارف از بدایت تا نهایت در سیر و سفر روحانی

دارد که بتواند روح هاي استواري بر میگذارد؛ پس او گاماست که جسم تاریک در پیش روي او می

-باید که از فراز و نشیباین مقام قرب،  اش باز گرداند؛ او براي رسیدن به را مجدداً به موطن حقیقی

هاي بسیاري بگذرد تا بتواند هم چون بیـژن، روح خـود را از چـاه تنـگ و تاریـک جسـم برهانـد.        

اسـت، عشـق روز    حکایت رابعه در این داستان سخن ار تسلیم و سرسپردگی جاودانۀ روح به عشق

وشد و، وقتی انسان بـه  پگردد و تمام عمر عاشق را فرو میالست که زمان آن به پیش از هستی بر می

همـواره   این مرحله رسید، دیگر جایگاه آرامش است نه تپش. عطـار بـه عنـوان یـک مربـی اخـلاق      

هـاي  رسالت داشت تا به کمک اشعارش آدمی را از سـیل گمراهـی و خطـر سـقوط در دام وسوسـه     

د که تماماً تفسـیر  شوایی مینفسانی برهاند؛ پس به همین سبب نیز او راوي داستان عارفانه و عاشقانه

و تصویر روح است؛ همان روحی که پیش از ورودش به قالب آدمـی و بـر تخـت نشسـتنش در آن     

جایگه؛ آداب خلافت و شرایط نیابت را از حضرت خداونـدي آموختـه.بود؛ پـس عطـار در مثنـوي      

را بـا بیـانی   » تاشبک«و » رابعه«را در قالب » روح«کند و اش از مشک معانی، نافه افشانی مینامهالهی

  داند.آدمی می» نفس«رمزگونه، نمادي از 

  بحث و بررسی - 2

  خلاصۀ داستان رابعه و بکتاش -1- 2

و بـا   وي از اعراب کوچیده به خراسـان بـود   ؛کرددر حد بلخ فرمانروایی می» کعب«امیري با نام 

. ایـن امیـر پـاك دیـن     عدل، داد، جود، حلم و... در میان مردم معروف بـود  چون:هم ؛داشتن صفاتی

؛ »در خوبی به عالم در ثمر بـود « که به سخن پیر نیشابور» حارث«صاحب دو فرزند، یک پسر به نام 

هـاي  بود و همین عبارت شیخ در توصـیف زیبـایی   )(زینت قوم عرب؛ »زین العرب«و دختري با نام 

ان در نزد پدر عزیـز  چون جدختر هم. »بندي عجب بوددل آشوبی و دل« گوید:که می وي بس است

اي کوتاه و به شنید در لحظههر آن چیزي را که از مردم می يو ؛و گرامی و صاحب طبعی لطیف بود

آورد و در شعر گفتن بسـیار خـوش زبـان    هاي مروارید به نظم میچون دانه» به یک دم«تعبیر عطار 

 :بود
  

  نبــــودي مــــردم او طبــــع لطــــف بــــه
  
  

  کــه هــر چیـــزي کــه از مــردم شـــنیدي      
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ــه ــم در همــ ــک  نظــ ــه یــ   دمآوردي بــ
  

ــتی    ــه پیوسـ ــو بـ ــد چـ ــم در مرواریـ   هـ
  

  )290: 1378(عطار،     
  

تنها دخترش  ةشد و فکر آینداز خیالش غافل نمی ايباختۀ دختر بود که لحظهن دلچناپدر نیز آن

فرا رسید پسر خـود را بـه حضـور خـویش فـرا       پدر چون زمان مرگ. داشتاو را پیوسته رنجور می

امیـر بلـخ در واپسـین    د. سـپر د و از هر جنسی با او سخن گفت و یگانه دختر خـویش را بـدو   خوان

که مرد شایسته و مناسبی براي همسري خواهر کند تا هنگامیلحظات زندگیش از پسر درخواست می

مگذارد و بدین طریـق موجـب پریشـانی و آشـفتگی روح پـدر       خویش نیافته است او را به کسی وا

پذیرد و بـدین ترتیـب   کند با طیب خاطر میحارث نیز هر آنچه پدر به او وصیت می. دخویش نگرد

چـون  حارث خـواهر را هـم  . کندپدر با خاطري آسوده، جان شیرین خود را به جان آفرین تسلیم می

پیش قصر حارث بـاغی بـا شـکوه     به .بازي دیگري در سر داشت نیز اما تقدیر داشتجان گرامی می

از قضـا در   فـت؛ هایش بر فراز کاخ رباغ و زیباي آن روزي رابعه به قصد دیدن ؛بود چون بهشتهم

وش یکـی از غلامـان   زاده بر عـارض مـاه  آن روز جشنی ملوکانه در باغ برپا بود و ناگهان چشم ملک

دختر با دیدن چهـرة زیبـاي بکتـاش    بود؛  دار حارثو خزانه داشت نام»بکتاش«وي د؛اافت درگاه برادر

از  در دم شـد کـه او را  چنان بر وي مسـتولی  د و سوداي عشق غلام آنادن دل خویش را از کف عنا

 خت:ر بستر بیماریش اندابآورد و پاي در 
  

  زودش عشـــــق از آتشـــــی در آمـــــد
  

ــودش        ــه ب ــر چ ــی ه ــرد کل ــارت ب ــه غ   ب
  

ــش ــان آن آتشـ ــر چنـ ــان اثـ ــرد در جـ   کـ
  

  خبـــر کـــردکـــه آن آتـــش تـــنش را بـــی  
  

ــان   ــد و ج ــق ش ــش عاش ــت  دل ــتهم گش   م
  

  ز ســـر تـــا پـــا وجـــود او عـــدم گشـــت   
  

  )294: 1378(عطار،     
  

داشـت و بـه همـین سـبب     ذوق دیدار معشوق، بحر وجود رابعه را همواره در جوش و فغان می

-پیوسته دیدگانی گوهرافشان داشت؛ گویا بکتاش دامادي بود که از پس پردة راز بیرون آمده که ایـن 

حارث براي مداواي خـواهر طبیبـان   رابعه را مشتعل کند. در هر حال چنین توانسته است شمع جان 

ة دختر در پـرد . چراکه رنج وي از جسم نبود بلکه آن دختر بیمار دل بود بود؛ حاصلآورد اما بی گرد

و  او با دیدن درد و رنج آن دختر درصـدد یـافتن چـاره    .شتبس مهربان و با تدبیر دا ايکاخ دایه آن

د کـه بـراي   یزاده رساند و در خلوت با ترفند از وي پرستا آنکه خود را به بالین ملک بود راه علاجی

 :است ایی رخ دادهحادثه وي چه
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ــرده درون ــر پـ ــه دختـ ــیدایـ ــت ایـ   داشـ

  
ــت   ــه در حیل ــرمایهک ــري س ــتگ ــی داش   ای

  
  روي در خواسـت به صـد حیلـت از آن مـه   

  
ــت      ــو راس ــادت بگ ــه افت ــر چ ــه اي دخت   ک

  
  )295(همان:     

  

کند اما ناگهان بدان عشق معترف و برادر پنهان می رابعه ابتدا داستان عشق خود را نسبت به غلامِ

که در این داستان نقش مادر روحانی  ،خویش ۀراند.آنگاه دختر از دایحالی خود سخن می از پریشان

؛ پـس  دن بگـذار میـا  اش دردادهخواهد که قصۀ عشق و سوز و گداز وي را با دلمیدارد،  را براي او

 سازد که آغازش چنین است:اش روان میبراي معشوق خویش بر دست دایه اينامه
  
ــب اي الا ــر غایــــ ــایی حاضــــ   کجــــ
  

  چرایــــی آخــــر جــــدا مــــن ز چشــــم  
  

ــو دارد  دو ــنایی از تـــ ــمم روشـــ   چشـــ
  

ــم   ــز دلـــ ــنایی نیـــ ــو از آشـــ   دارد تـــ
  

ــان  ــم و دل را میهمــ ــا و چشــ ــن بیــ   کــ
  

  قصـــد جـــان کـــن  تیـــغ گیـــر و وگرنـــه  
  

  ) 297مان: (ه    
  

گویـد و پـس از آن نقشـی از    بدین ترتیب رابعه از غم عشق خود نهانی با جانـانش سـخن مـی   

-روي مـی شود و به حضور آن ماهدرنگ روان میدایه بی. نگاردصورت خویش را بر آن نامه نیز می

امه و شـعري  دختر بر ن آن بکتاش با دیدن نقشِ .گویدایی باز میو از شوق دوست براي او شمه رود

رود و به دل از دست او می عنانِ ،شود و به یک ساعتکه حاکی از لطف طبع او بود شگفت زده می

  . »کندنهنگ عشق او را زبون می« تعبیر شیخ نیشابور

 کـف  کشد که او نیز آرام و قـرار خـویش را از  دختر چنان در دل بکتاش زبانه میآن  آتش عشق

 ي نکو گوي برخیز و پیغام مرا نیز به جانانم برسان و بگو:ا گوید:دهد و به دایه میمی
  

  اگـــر روشـــن کنـــی چشـــمم بـــه دیـــدار
  

  بـــه صـــد جانـــت تـــوانم شـــد خریـــدار  
  

  )298(همان:     
  

شـود و از  دختر به غایت شادمانه مـی  آگاهاند.گردد و از عشق بکتاش نیز رابعه را میدایه باز می

با  نیز بکتاش .فرستدمامی آن اشعار را برِ ماهروي خود میسراید و تشب و روز غزل می آن روزگار،

روزي بکتـاش رابعـه را    .شود. روزها سپري گشتمی از روز قبل ترخواندن آن اشعار هر روز عاشق

 آن جانـب  گیرد اما به جاي دلبـري و نرمـی از  می را شناسد و آستینشبیند و او را میدر دهلیزي می

   گوید:میآشوبد که چنینمی گردد دختر چنان براش میخشونت بهرهدار دل



 96 تابستان*  52* سال سیزدهم * شماره/ فصلنامه عرفان اسلامی 244

  
  کـــه باشـــی تـــو کـــه گیـــرد دامـــن مـــن

  
ــایه از پیــــرا      ن مــــنمکــــه ترســــد ســ

  
  (همان)    

  

فروز این چه حکایتی است که در نهان شـعرم  اگوید: اي بت دلمی ي فراوانمیداناپس بکتاش با 

خیر نقـل شـده اسـت کـه وقتـی وي      .از شیخ ابوسعید ابوالپوشانیمی از من روي فرستی و اکنونمی

 جا رسیدم و از حال دختر کعب پرسیدم کـه عـارف بـوده   فرمود: من آن شنید داستان زندگی رابعه را

یابد که اشعاري که بر زبـان او جـاري اسـت دلیـل بـر آن      است یا عاشق؟ شیخ از جواب آنان در می

اشـعار او را بـا مخلـوق کـاري      قدر سوز و گداز ممکن نیست و اصلاًاست که در عشق مجازي این

خرامیـد و  بلکه در همه جا او ذات حق را خطاب کـرده اسـت روزي رابعـه در چمنـزار مـی      نیست

 خواند:اشعاري را در وصف معشوق خویش می
  
  کـــــن گـــــذر شـــــبگیري بـــــاد اي الا
  

ــن آن   ــا  ز مـ ــرك یغمـ ــن  تـ ــر کـ   را خبـ
  

  خــــوابم ببــــردي تشــــنگی کــــز بگــــو
  

  بخـــــوردي خـــــونم و آبـــــم ببـــــردي  
  

  )299(همان:     
  

بعه به گوشـش  گشت و اشعار رااز قضا حارث نیز در آن روز در سوي دیگري از آن چمنزار می

 بسیار خشمگین گشت؛رابعه درصدد کتمان سرّ خویش بر آمد و چنین پاسخ داد:  رسید
  

ــت      ــین رف ــق زم ــر عاش ــش دخت ــه پیش   ب
  

ــد آن   ــین گفــــت بگردانیــ ــعر و چنــ   شــ
  

  کـــــن گـــــذر شـــــبگیري بـــــاد اي الا
  

ــرخ    ــن آن سـ ــقّا را ز مـ ــن  سـ ــر کـ   خبـ
  

  ببــــردي خــــوابم تشــــنگی کــــز بگــــو
  

  بخـــــوردي خـــــونم و آبـــــم ببـــــردي  
  

  رویـــی ســـرخ بـــودي ســـقّاش یکـــی
  

ــبویی     ــش آوردي سـ ــت آبـ ــر وقـ ــه هـ   کـ
  

ــاه    ــون م ــه چ ــا خاص ــرك یغم ــاي ت ــه ج   ب
  

  گـــاه را همـــان  ســـقّا  ســـرخ  آن نهـــاد  
  

  (همان)    
  

رث بـا  و لشـکریان حـا   ي نمـود روزگاري گذشت تا آنکه روزي حـارث را دشـمنی صـعب رو   

در میـان لشـکریان حـارث بکتـاش بـا دو دسـت        سخت مشغول شدند. ايسپاهیان دشمن به مقاتله

زد که ناگاه زخم تیغی بر سر او فرود آمد و او را مجروح کرد و نزدیک بـود کـه   خویش شمشیر می

ویی بسته و سلاحی در گاه شخصی با روي به دست سپاهیان دشمن گرفتار شود که ناگاه در آن رزم

کشد و سپس بـه  شماري از سپاهیان دشمن را میو افراد بی شوددست به پیش صف کارزار وارد می
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برد و رود و پیکر نیم جان او را از میان سپاهیان دشمن به صف لشکریان حارث میسوي بکتاش می

-یابند و هنگامینبرد ظفر میسپاهیان حارث در آن . از قضا شودنهان می از جمع لشکریان بعد از آن

کنـد امـا هـیچ کـس نـام و      گردد آن سوار چالاك را طلب مـی می که شاه با شادي و ظفر به شهر باز

چـون پـري از میـدان    گویند که وي ناگهان همسراغ ندارد و همه به شاه می چابک آن سوار نشانی از

که در میـدان عشـق، همتـی مردانـه      دکسی جز رابعه نبو وارآن پري کارزار گم و ناپدید گشت. آري

  داشت.  

از سر سـوز و   اينامه شتندا يقرار و آرام و بود جراحت معشوق سخت به درد اما دختر که از

بـا رسـیدن نامـه از     .سـازد نویسد و آن را به دست دایه به جانب یار خـویش روان مـی   می به او گدا

بر جانـب  ایی هاي عاشقانه هر پیغامماو نیز از سر یابد و هاي وي التیام میزخم به بکتاش ابعهجانب ر

  پرسد که:د و از آ ن جمله از معشوقۀ خود میسازدختر روانه می
  

  تـــــا کـــــیم تنهـــــا گـــــذاري اجانـــــ
  

   ســـــر بیمـــــار پرســـــیدن نـــــداري     
  

  )304: 1378 (عطار،    
  

م وي گذشت و چشن سرزمین از راهی میآپدر شعر فارسی، در  رودکی، ،قضا را در آن روزگار

خواند آن دختـر در جـواب وي بیتـی زیبـاتر     افروز افتاد و هر بیتی که رودکی میناگاه برآن دختر دل

و  که از عشق او بر غلام برادرش آگاه شدرودکی از لطافت طبع دختر در عجب ماند تا آن .سرودمی

ز آن شـهر بـه   این راز بر رودکـی آشـکار گشـت و او ا   زبان شعر آفت و سبب رسوایی رابعه گردید. 

همـان شـاهی کـه در حـرب      ،جانب بخارا عزیمت نمود و در آن سرزمین به خدمت شاه بخارا رفت

حـارث در آن روزگـار در حضـور شـاه      .نش به حارث مدد بسیار رسانده بـود امیان حارث و خصم

ن مجلس شعري از رودکی درخواست و رودکی نیـز  آشاه در ت؛ بخارا بود و شاه جشنی ملوکانه داش

رودکـی   ؟شاه از رودکی پرسید که این شعر متعلق به چـه کسـی اسـت    ؛عر دختر کعب را برخواندش

بود و از وجود حارث در میان آن جمـع غافـل؛ پـس در حضـور شـاه زبـان        می مست شعر و مست

  بگشاد و گفت:
  

ــاد آن    ــان بگشـ ــتی زبـ ــر مسـ ــاهز سـ   گـ
  

ــت       ــر کعــب اس ــه شــعر دخت ــاه ک   اي ش
  

  )(همان    
  

عاشق بر  ؛اي شاه آن دختر عاشق است ؛است فرمانرواي بلخ علق به دختر کعب،این شعر متآري 

حـارث بـا شـنیدن    .باختۀ آن غلام است که گویا کاري جز بیت و غزل گفتن نداردغلامی و چنان دل
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اما خود را به مسـتی   تشگبسیار خشمگین  خلید؛چون کژدمی جان وي را میکه هم سخنان رودکی

-حارث به شهر خویش باز آمد و این راز را همواره نهان می ي نشنیده است.زد چنان که گویی چیز

طرفـی بکتـاش نیـز هـر      از. داشت و پیوسته درصدد فرصتی بود تا گناه خواهر بر وي آشکار گـردد 

حفظ و نگهـداري   ،چون گوهرهم ،رجینمود در داخل دشعري را که از معشوقۀ خویش دریافت می

کنـد  پنداشت وي گوهران خود را در درون درج نگهداري میبکتاش که مییکی از دوستان  .نمودمی

نها را به حضور حارث برد آدختر را یافت و آن هاي آن درج را گشود و از قضا نامه رِروزي نهانی د

  :ها پر آتش گشتجان حارث با دیدن آن نامه .و برخوانداو براي 
  

ــر آتـــش گشـــت از آن راز    دل حـــارث پـ
  

  آغــــاز کــــرد خــــود رخــــواه هــــلاك  
  

  )305 :1378 (عطار،    
  

 گـاه آن دستور داد تا بکتاش را در ته چاهی زندانی و او درصدد ریختن خون رابعه بر آمد و پس

 ـ خواهر قبل از ورود تا دستور دادسپس  ند وزمهیا سا رابعه حمامی گرم را براي اد رگبه حمام فص-

داخل حمام کرده و درهاي آن را بـا گـچ و خشـت     گاه وي را درو آن را بزند يو هاي هر دو دست

سـر   او پـس . به دستور برادر در حمام زندانی گشـت و راهـی بـراي رهـایی نداشـت      ابعهر. بپوشاند

  :انگشت خویش را با خون خود آغشته کرد و اشعاري را با خون خود بر دیوار حمام نگاشت
  

  زد آن مـــاهســـر انگشـــت در خـــون مـــی
  

ــت       ــود بنوشـ ــعار خـ ــی اشـ ــاهبسـ   آنگـ
  

  )306(همان:     
  

و از وقتی تمام دیوار گرمابه مملو از اشعار عاشقانۀ او شد و دیگر جـایی بـر دیـوار بـاقی نمانـد      

جـان شـیرین او از    میان خون و عشق و آتش و اشـک،  ،نماند بر جاي ايطرفی از خون او نیز قطره

لهی به سـوي قـاف عشـق پـرواز     و او با بال و پري شکسته و با حول و نیروي ا کالبد خویش برآمد

جان دختر را با دلـی پرخـون بـه زیـر خـاك مـدفون       دگر روز در گرمابه را گشودند و پیکر بیکرد. 

کـه نهـانی از   او نیز منتظر فرصـتی بـود تـا آن    .دختر به بکتاش رسیدآن سوز خبر مرگ جان. ساختند

. و سـر او را از تـن جـدا نمـود    حارث در آمـد   ۀدرون چاه بیرون آمد و به هنگام سحرگاهی به خان

رخـت از ایـن    بـر جگـر خـویش،    ايشنهبر سر خاك معشوقۀ خویش آمد و با زدن د بکتاش سپس

  .خویش پیوست یار سراي فانی بر بست و به جوار
  

ــه ــاك بـ ــر خـ ــد دختـ ــه آمـ ــر زد جامـ   بـ
  
  

ــی   ــنه یکـ ــت دشـ ــر زد  و گرفـ ــر جگـ   بـ
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  از ایـــن دنیـــاي فـــانی رخـــت برداشـــت 
  

 ــ   ــد سـ ــدان و بنـ ــتدل از زنـ   خت برداشـ
  

ــودش ــبر نبــ ــی صــ ــار بــ ــه یــ   یگانــ
  

ــت بـــدو     فســـانه شـــد کوتـــه و پیوسـ
  

  )307 (همان:    
  

 تحلیل و بررسی رموز عرفانی داستان رابعه و بکتاش -2- 2

  مقدمه -2-1- 2

حو بسـیار خـوبی   اند که: باید خوب آغاز شود و به ن هاي یک داستان خوب چنین گفتهاز ویژگی

تـر آغـاز   این داستان مانند سایر آثارش، کلام را بـا اسـتادي هرچـه تمـام    عطار در  نیز به پایان برسد.

  برد. دستی خود آن را به پایان می کند و با چیره می

هـاي  هاي عاشقانه آغاز و تـا اوج داسـتان  را از نقطۀ حضیض داستان» رابعه و بکتاش«او داستان 

همان کلماتی که در عشق مادي مطرح وقتی هم که عرفانی است از «برد؛ چراکه عشق  عرفانی بالا می

) شروع این داستان با عشق رابعـه  173: 1367(پور نامداریان،». جویدشود براي بیان خود سود میمی

هرگـز   چ شاعري به مانند شوریدة نیشابورشود و شاید هی آغاز می ؛ یعنی بکتاشنسبت به غلام برادر

پوشی توصیف کند و سپس از سیماي انه و با پردهگونه عفیفتوانست عشق رابعه و بکتاش را این نمی

دخت آن هم با زبانی رمزگونه، فردي کامل و سالکی واصل براي خوانندة خـود بـه تصـویر    یک شاه

بکشد و سپس با مرگ شهادت گونۀ وي و ریختن خونش بـر زمـین، او را بـراي همیشـه مقـدس و      

  جاویدان نماید.

  معشوق ازلی عشق سوزان و -2-2- 2

ه شخصیت اصلی این داستان که از آغاز داستان در حالت تحول و صیرورت اسـت؛ سـمبل   رابع 

است گرفتار در قالبِ تن که پیوسته در آرزوي وصال جانان است؛ وي به خوبی واقف اسـت   روحی

که مقام وصل به حضرت معشوق براي او هرگز میسـر نخواهـد گشـت، مگـر در پرتـو ریاضـات و       

 ؛ یعنـی و در این داستان درصدد آن است که از مرحلۀ خامی به مرحلۀ پختگیتصیفۀ باطن. بنابراین ا

به مرتبۀ عاشقان واقعی دست یابد. پس با داشتن چنین بینشی، معشوق زمینی هرگز نخواهد توانست 

رابعه را تردامن و آلودة خود گرداند و درست به همین علت است که اگرچـه ذوق دیـدار معشـوق،    

امـا وي در اولـین    دیـدگان او را گوهرافشـان کـرده اسـت    همواره پـر تلاطـم و   بحر وجود رابعه را 

آشوبد که بکتاش نسـبت  چنان بر می دهلیز و آستین گرفتنش توسط معشوقبا بکتاش در اش  ههمواج

 مدر نهـان  که چه حکایتی است پرسد کهشود؛ پس از او میبه عشقِ آن دختر دچار شک و تردید می

را  تـو «گویـد:  چنین مـی  و رابعه در پاسخ به او ؟پوشانیمی از من روي ضوردر ح فرستی وشعر می
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: 1370(جامی،». کنیاین بس نیست که من با خداوندم و آنجا مبتلایم و بر تو بیرون دادم که طمع می

 بلکـه نقشـی از   بکتاش بـراي او، تنهـا بکتـاش نیسـت     توان دریافت کهپس از سخن رابعه می )627

بتوانـد کـه راهـزن     که در وادي پر طمطراق طریقـت، نقـش  اوست و چه بسا  یحضرت معشوق ازل

اما رابعـه بـا فراسـت وافـر      سالک را در این زمینه فراهم سازدنقاش خود گردد و موجبات گمراهی 

توانست مانع رسیدن او به نقـاش  خود این امر را به خوبی دریافته بود و آن نقش(بکتاش) هرگز نمی

الهـی  ناچیز در برابر عشق شـمس  اياش در نظر او تنها در حکم ذرهاکه عشق بکتاش گردد؛ چرازلی

بود. آري رابعه با عزم جزم خود توانسته بود که تن خویش را تماماً مبـدل بـه دل و دلـش را مکـان     

عشق و آنگاه در مسیر پر پیچ و خم عشق به کمال برسد و محـو در تماشـاي وجـود معشـوق ازلـی      

دیـد بلکـه وي   کوتاه، خود را نمی ايجودي خود، هرگز حتی براي لحظهدر آیینۀ وخود گردد. رابعه 

پیوسته در دو عالم، محو تماشاي ذات حق بود. او براي دیدار بکتاش نیازي به چشمِ سـر نداشـت و   

حتی براي شنیدن صداي او نیز نیازي به همراهی گوش ظاهر نداشت؛ چراکه او قادر بود بکتـاش را  

حس کند، ببوید و ببیند؛ پس معشوق او همیشه با وي در حضور بود؛ رابعه بوي آشناي با جان خود 

گفـت:  بکتـاش مـی   افشاند و به همین سبب نیز بـه شنید و بر دو عالم دست میخود را از بکتاش می

  .این عشق سوزان و اسرار الهی باشیۀ بهان تنها بس است که همین براي تو

  آتش شوق و کتمان سرّ-2-3- 2

که رابعه در مسیر پر پیچ و خم عشق طوقی از شوق بر گردن و نعلینی از طلب در پـا  جاییاز آن

ك و داشت پس هیچ چیز و هیچ کس یاراي آن را نداشت که وي را از گام برداشتن در وادي صـعبنا 

اشـعاري را در وصـف    خرامیـد و پس روزي کـه در چمنـزار مـی    پر خون عشق منصرف و باز دارد

حارث با شـنیدن آن اشـعار کـه در وصـف      خواند و آوازش به گوش برادر رسیدیش میمعشوق خو

نه  اما رابعه که در عشق همتی مردانه دارد، زندبرآشفته و نهیبی بر خواهر میمعشوق رابعه بود بسیار 

در آن زمـان   قابل وصفی که در سرودن شـعر دارد  بلکه با مهارت غیر هراسدتنها از سخن برادر نمی

معشـوق خـویش    را که در آن اشعار دال بـر » ترك یغما«واژة  آید ورصدد کتمان سرّ خویش بر مید

رویی بود که بـه هنگـام تشـنگی    نماید؛ (سقا: غلام یا کنیزك سرخمی» سرخ سقا«مبدل به واژة  است

با گوش کشید اما آورد).. رابعه در حالی که آتش شوق از دلش زبانه میبراي رابعه سبویی از آب می

) و از طرفـی  195: 2؛ (بقـره/ »و لا تُلقُوا بِاَیدیکُم الـی التَّهلکَـه  «داد شنید که منادي آواز مینیز می دل

رابعه به خوبی واقف بود که هر که در راه حضرت معشوق، عشـق خـود را از اغیـار پنهـان و نهفتـه      

(فروزانفر، ». شهیداً مات فمات متَم کَف ثُع و قَشَن عم«دارد، چون بمیرد در مرتبۀ شهید مرده است؛ 
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1374 :34(  

  مردان درگاه الهی و جهاد با نفس -2-4- 2

» مـردان درگـاه الهـی   «ی و رمـوز  گذشتن از شهوت و بیگانه شدن با آن از ویژگ ،از دیدگاه رابعه

 ـنممیحارث را دشمنی صعب روي  که روزيپس در آن  است و لشـکریان حـارث بـا سـپاهیان      دای

شود باز رابعه که شوند و از قضا در آن قتال بکتاش زخمی میمی ایی سخت مشغولن به مقاتلهدشم

وار بکتـاش  گذارد و پريت سواري ناشناس پا به میدان جنگ میئوالایی دارد، در هی در عشق همت

رابعـه  از جانـب   اياما وقتی نامه بکتاش از جراحت بسیار پر درد استرهاند. را از صحنۀ مبارزه می

د و جراحات وي را التیام نشینهاي دردناك او میسخنان دختر چون مرهمی بر زخم رسدبراي او می

بخـش ارواح و اجسـاد   سخن عشق است که چون نوشدارویی تسـلی  چراکه این از ویژگی بخشدمی

خواهد که بـراي بیمـار پرسـی بـه جانـب او      شود. بکتاش از معشوقۀ خویش میخسته دلان خود می

چراکـه بکتـاش در    پذیرد برود اما رابعه در حال یک تجربۀ روحانی است؛ پس دعوت بکتاش را نمی

هاسـت و تـا   این مرحله نمایش بت نفس رابعه است و مخالفت با نفس سرکش اساس همۀ عبـادت 

رونده باید که مسالک و مهالک بسیاري را قطع کند و  ن به کمال مرتبۀ صفاي آینگی برسد.نفس انسا

ته آن جز به واسطۀ سلوك بر جادة طریقت نتواند بود. در روایتی از پیامبر(ص) نقل شده است که: الب

مرحبا به مردمی که از مبارزة کوچک برگشتند و جهاد بزرگ هنوز به عهدة آنان باقی اسـت؛ گفتنـد   «

: 1370،یوسـفی ».(هاي دلیا رسول االله جهاد بزرگ چیست؟ فرمود: جهاد با نفس و مبارزه با خواهش

190(  

دهندة آن است که کند و این نشانبکتاش اشعار معشوقۀ خویش را در درون درجی نگهداري می

یافته است. نفس از ایـن جـاي داسـتان درصـدد آن     بکتاشِ نفس، سخنان روح را پر قیمت و گرانبها 

نچـه کـه خـدا    که راضیه و مرضیه است به آ» مطمئنگی«به درجۀ » امارگی«از مرتبۀ  است که خود را

یا ایتها الـنَفس المطمئنـه ِارجعـی الـی     «باشد؛ برساند:  خواهد و درست مصداق این آیه شریفه می می

؛ (اي نفس، آرام گرفته و به سوي پروردگـار بـازگرد در آن حـال کـه راضـی و      »ربک راضیۀ مرضیه

ه به بکتـاش، بـه دسـت    هاي فرستاده شده توسط رابع) از قضا نامه28-26: 89پسندیده باشی). (فجر/

گردد و بـه همـین دلیـل    هاي عاشقانۀ خواهر پر آتش میرسد و جان برادر با دیدن آن نامهحارث می

کند و به فصـاد قبـل از   کند. او رابعه را در حمامی زندانی مینیز دستور قتل خواهر خود را صادر می

سپس درِ حمـام را بـا خشـت و     هاي دو دست او را بزند ودهد که رگورودش به حمام دستور می

  گل بپوشاند و از طرفی بکتاش را نیز در درون چاهی زندانی کنند. 
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  انوار الهی و معموري عقبی -2-5- 2

داشـت نبـود و از پـاکی و قداسـت     آري به حقیقت حارث بیندة راهی که رابعه در آن گام بر می

ي عـالم آب و گـل اسـیر و رمـزي از     چراکه او تنها در تنگنـا  نداشت عالم عشق نیز آگاهی و خبري

دانسـت؛  ها و جمال عـالم را محـال مـی   ایی بود که تمام زیباییاعم چون انساناو هم دنیانشینان بود.

خبـر  رابعه غرق دریاي لایتناهی بود و این امر طبیعی است که ساحل نشینانی چون حارث از وي بی

اندشید و عشـق بـه دنیـا راهـزن او     وري دنیا میحارث بر مسند دنیا نشسته بود و تنها به معم هستند.

هـایش را فراتـر نهـاده بـود و از     اما خواهر گام بین او را تیره کرده بودن حقیقتگردیده بود و چشما

دلش را از نور الهی خویشتن خویش فارغ و از طلب معموري عقبی هم گذشته و درصدد آن بود که 

گویـد و  چندین دریچه سر برون کرده اسـت؛ خـود مـی    از«و این همان نور است که  معمور گرداند

االلهُ نـور  ) «772: 1370(سـجادي، ». کندگیرد و خود اقرار میدهد و خود میشنود و خود میخود می

) وقتی دل انسان از زنگار طبیعت و ظلمت صـفات بشـري رهـایی    35: 24(نور/». السموات والارض

گردد؛ همان نوري که اگر بر جانِ سالک راه تابد او را محـو  یابد در چنین وقتی پذیراي انوار الهی می

ثقـل دنیـا   «ایی از آن نور بـر او تافـت دیگـر    کند و هر که حتی شعلههاي آن میمطلق و غرق زیبایی

چون سالک به ایـن نـور سـوخته    ) «162: 1362نسفی،».(نتواند کشید و نعمت و تنعم دنیا نتواند دید

». و فنــا در توحیــد در ایــن مقــام اســت» تعــالی و تقــدس«و بــس  هــیچ نمانــد، خــداي مانــد شــد

نور توحید است و با نور توحید، نور قربت حضرت اسـت. بنـده تـا در    «) آري باز 77: 1363(نسفی،

از ایدر، بازگشتن حق آغاز کند، جذبۀ الهی پیوندد، نورهـا   ین مقامات بود بستۀ روش خویش است.ا

لطف و جمال، نور هیبت، نور غیرت، نور قربت، نور الوهیـت،   دست دهد، نور عظمت و جلال، نور

». نـور علـی نـور   «نور هدایت، کار به جایی رسد که نـور عبودیـت در نـور ربوبیـت ناپدیـد گـردد؛       

سـبحانی  «و » انـالحق «) به راستی سالک در چنین مقامی است که به مرتبۀ 562: 6، ج1371(انصاري،

گـردد و شایسـتۀ خطـاب حضـرت     دل و همۀ دل او جـان مـی   رسد و همۀ تن اومی» ما اعظم شأنی

  شود.خاص واقع می

  دردآگاهان و سرّ عشق -2-6- 2

حارث، جسم رابعه را در حمام محبوس کرده بود اما روح او را گشاده بود؛ رابعه تمـام درهـاي    

ه روي خـود  توجه خود را به این عالم فانی بسته بود و تنها درِ درگاه با شکوه حضرت الوهیت را ب ـ

ایی گم کردهباز کرده بود و کلی دل در آن بارگاه با عظمت بسته بود و این در حالی بود که حارث ره

سوزي داشت که راهنماي وي باشند و به خبر بود و محتاج به رازشناسان دلبود که از سوز عشق بی

دلانـی  ن را تنهـا صـاحب  او سرّ عشق و مستی را بیاموزند. این عشق جنبـۀ الهـی و معنـوي دارد و آ   
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اند، درك کنند و بدین عشق، عشـاق را در مرحلـۀ کمـال    که مراتب ترقی و کمال را پیموده«دردآگاه 

حالتی دست دهد که از خود بیگانه و ناآگاه شوند و از زمان و مکان فارغ گردند و از فـراغ محبـوب   

  )336: 1370سجادي،».(بسوزند

  در برابر معشوقمحو عشق گشتن و تسلیم شدن  -2-7- 2

وا قبـل ان  موت«رابعه پیش از ورودش به حمامِ خون، محو در عشق محبوب گشته بود و به مرتبۀ 

هاي واپسین که الماس زبان رابعـه در حمـام قـادر بـه تکلـم نبـود؛       در آن دم نائل گشته بود.» تموتوا

بی و تسـلیم شـدن   نوشت؛ بی بـاکی رابعـه حـاکی از مجـذو    گوهرهاي بیان غیبی را با خون خود می

نمود و با خون خود که کشتۀ راه بـود  اوست در برابر حق. او در عشق اهل راز بود؛ پس جانبازي می

اش رنگی از مجاز ندارد؛ بلکه نوشت تا به آدمیان ثابت کند که البته دوستیبراي حضرت معشوق می

شق بر آماج قلب رابعه فـرود  دوستی حق براي او یقین است؛ گویا از ازل از کمان عنایت الهی تیر ع

  مواره نشانۀ زخم تیر او را داشت.آمده بود و او ه

  اسرارحمام و کشف -2-8- 2

-هایی بود که برخی از عرفـا بـراي خلـوت نشـینی و ریاضـت بـه آنجـا رو مـی        حمام از مکان«

بـۀ  ) شاید شعرهاي رابعه در حمـام نیـز همـان رسـیدن او بـه مرت     129: 1387سید الماسی، ».(آوردند

ظهور عـوالم معنـوي و حقـایق جهـان بـاطن بـر سـالک        «به معنی: » کشف«بود؛ واژة » کشف اسرار«

برگـرفتن حجـاب از چهـرة معـانی و امـور      » کشف اسـرار «) و علم 250: 4، ج1388(معین، ». است

شک دل او بینندة کونین خواهد گشـت و  نائل شود بی ايو هرگاه انسان به چنین مرتبه حقیقی است

  ر این صورت تمام کرامات آدمی شیطانی و تمام نور وجودي او ظلمانی خواهد شد.در غی

  وضوي خون و نماز عشق -2-9- 2

گاه او شد. او براي رسیدن به معشـوق حقیقـی، در   ه رابعه با خون خود غسل کرد و حمام سجد

ت چراکه در بازي را آموخته بود و سپس براي اداي نماز عشق با خون خود وضو ساخابتدا سرّ عشق

غیر آن صورت، نمازش عین نانمازي بود. رابعه نیز چون حسین بن منصور، شهید عشق، باور داشت 

  )36: 1378(ستاري، ». در عشق دو رکعت است که وضوي آن درست نیاید؛ الّا به خون«که 

  اریکۀ شهادت و پرواز تا قاف عشق -2-10- 2

نگ محک خود آزمـوده بـود و او را در عشـق    بر س حقیقت معشوق ازلی، عشقِ رابعه راآري به 

وقتی تمام دیوار گرمابه مملو از اشعار عاشقانۀ او شد و دیگر جایی بر دیـوار بـاقی   غش یافته بود. بی

جـان   نماند میـان خـون و عشـق و آتـش و اشـک،      بر جاي ايو از طرفی از خون او نیز قطرهنماند 
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پري شکسته و با حول و نیروي الهـی بـه سـوي قـاف      و او با بال و شیرین او از کالبد خویش برآمد

دهد تـا بـه درجـۀ شـهادت خـالص برسـد؛        عشق پرواز کرد. رابعه بی هیچ مقاومتی تن به کشتن می

قـدر بـه نیـروي    [او] آن شـود  دفاع با پتیارة بدي روبرو مـی شهید ناب کسی است که بی سلاح و بی«

شـمارد تـا    ابزار دفاع یا بیم را بر خود حرام مـی روحی و حقانیت هدف خود ایمان دارد که کمترین 

(اسـلامی  ». مبادا از اریکۀ شهادت به زیر افتد و اگر مقاومت کند از عیار شهادت او کم خواهـد شـد  

  )198: 1386ندوشن، 

  نظاره معشوق و وصال مطلوب  -2-11- 2

بـود چراکـه در   چون گلی خندان و شکفته اش جاري بود همرابعه با تمام خونی که از جزء جزء

دید و به همین سبب در آن زمان او از درد آگاهی نداشـت و  آن لحظات او معشوق خود را نظاره می

دهندة حالـت   دید و مرگ او نشانمیتر  خود را لحظه به لحظه به معشوقۀ جاودان، نزدیک و نزدیک

  و وصف روحی است کامیاب و سرخوش از وصال مطلوب و معشوق.

  حق توکل به -2-12- 2

ران غنچـۀ گـل بـراي او    شد، هـزا هاي رابعه جدا میبه راستی در برابر هر قطره خونی که از رگ

چراکه او به سرّ عشق بازي لایق گشته بود و نام معشوق حقیقی سبب ریختن خون او  شدشکفته می

صـاحب شـریعت صـلوات االله علیـه بـر      «کند و او در عشق تنها به حضرت معشوق تکیه می گردید.

االله. معنـی   وت حال متوکلان این فتوي داده است که: من سره ان یکون اقوي النـاس فلیتوکـل علـی   ق

: 1370(سـجادي،  ». باید که بر خدا توکـل کنـد   که خواهد نیرومندترین مردم باشد چنین باشد: کسی

272(  

  قرب به حق -2-13- 2

 رین را در خود نهفته بودبهشت نگازندان (حمام) سبب رهایی رابعه شد و زهی به آن زندان که 

 اندیشـید اي به بهشـت و دوزخ نمـی  و چشمی به بهشت نداشت و لحظه اگرچه رابعه بیمی از دوزخ

  چراکه او طالب قرب جاودانه با حق بود و بدان رسید. 

  فنا و بقا -2-14- 2

پیش سراي مومن است. رابعه به حقیقت زندان بعه نبود بلکه در نظر سالک، جهانحمام زندان را

از زندگانی مرده بود؛ یعنی به مرحلۀ موت (انقطاع از خلـق) نائـل آمـده     از محبوس شدش در حمام

آن را جـدا  » نیکلسـن «وحدت و اتحاد که «زنده گردیده بود؛ چراکه عشق یعنی:  بود و در عالم عشق

ا بـه  آن ر» سـیدنی اسپنسـر  «شدن تدریجی روح از هرچه با او بیگانه است و جز خداست دانسـته و  
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». نیستی و فناي خویشتن و همه خدا دیدن تعبیر کرده، که غایـت مقصـود عـارف از زنـدگی اسـت     

گـاه گردیـد. ریخـتن خـون او در     دم زندة در) رابعه کشتۀ معشوق شد و به یک195: 1370(یوسفی،

 غیبـت از اشـیاء و بقـاءِِ   «شـود و ذوق فنـا یعنـی: ذوق    سبب شد که تا وي به مقام وصل نائل  حمام

  )  426: 1376و به بقا جاودان دست یابد. (کاشانی،  را بیابد» حضورِ با حق

  اهل درد -2-15- 2

هاي زندگی را در درون خود کشته بود و درد دین وجود او را سرشار از خـود کـرده   رابعه اندوه

ب طل ـ«بود پس عشق رابعه همراه با درد بود؛ چراکه عشق تنها به درد کامل گـردد و مقصـود از درد   

کمال و کوشش در طریق استکمال است... و سبب ترجیح آدمی بر ملائکه و قدسیان همین است کـه  

نمانـد و  آدمی عشقی توام با درد دارد و قدسیان را عشق هست و درد نیست؛ وقتی کـه تـن و جـان    

بـیم نبایـد داشـت و از     شـود. لک، لایـق اسـرار و مـرد کـار مـی     گاه ساآن کفر و ایمان پی سپر گردد

گونـه  زیرا مطلوب بزرگ اسـت و در راه طلـب از ایـن    ؛هاي راه حذر نباید کردشکلات و دشواريم

  )  362: 1340(فروزانفر، ».بسیار افتد

  اسارت روح -2-16- 2

ین کـه هـر کـس از    دانست به یق ـچراکه می خون، جان به جان آفرین تسلیم کردرابعه در حمام 

-دگر روز در گرمابه را گشودند و پیکر بید چشید. می صاف وصل او را نخواه دوستی او لاف زند

بـا   زاري بر آمـد. و از خاك او لاله دختر را با دلی پرخون به زیر خاك مدفون ساختند و گلگون جان

  رسد. شهادت رابعه مرحلۀ اسارت روح در عالم ماده و ظلمت به پایان می

  خلوت نشینی -2-17- 2

 .رسـد می بود به دستور حارث در درون چاهی زندانی که دختر به بکتاشآن سوز خبر مرگ جان

در این جـاي از داسـتان رمـزي    » چاه« بکتاش نیز چون رابعه شوق دیار حق و، وصل جانان را دارد.

است براي جدا شدن بکتاش(نفس) از این عالم و تعلقات آن و با رفتن به درون ایـن چـاه، بکتـاش    

کند و در این فرصت مجالِ دست یافتن بـه خلـوت را   قطع میارتباط خود را با این عالم مادي موقتاً 

آن فرصـت دسـت    کهفرصتی بود تا آننشینی، مترصد پس از سپري شدن ایام خلوت یابد. بکتاشمی

حـارث در آمـد و سـر او را از     ۀبه هنگام سحرگاهی به خانو  نهانی از درون چاه بیرون آمد داد و او

» عقـل «برادر رابعه نیز، نماد و رمزي براي  در این داستان، حارث، . شاید بتوان گفت کهتن جدا نمود

نفس است که  ،فاتح دهدل و نفس در این داستان رخ میباشد و در این آویزش و جدالی که میان عق

  شود.در نهایت موجب خون ریزش عقل می
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  جذبۀالهی  -2-18- 2

رخت از این سراي  ر جگر خویش،ب ايد و با زدن دشنهیآمیمعشوقۀ خویش مزار بر سر  بکتاش

وندد و به این ترتیب روح رابعه و بکتـاش از ایـن کالبـد    پیمیخویش  یار و به جواربندد میفانی بر 

گردد و چون ارواح خاصان درگاه، به مدد نور معرفت و آشنایی با حق و جذبۀ او بـه  گلین خارج می

  رسد.علیین می اوج

  کمال عشق -2-19- 2

دارد و زمانی انسان در عشـق بـه    است که جهان عشق سه راه دشوار و پر خطر آري این حقیقت

  رسد که:کمال می
  

ــدمــــی عشــــق در اگــــر   کمالــــت بایــ
  

ــد   ــت ببایـ ــم گشـ ــه در دائـ ــت سـ   حالـ
  

  یکـــی اشـــک و دوم آتـــش ســـوم خـــون
  

ــی از   ــر آیـ ــن اگـ ــه ایـ ــر سـ ــرون بحـ   بیـ
  

ــرده درون ــوقت پــ ــد معشــ ــار دهــ   بــ
  

   وگرنــه بــس کــه معشــوقت نهــد خــار       
  

  ) 289: 1378 (عطار،    
  

عشق خانمان سوزیست که صوفیان آن را کلید ابواب مقصود و تنهـا وسـیلۀ رسـیدن بـه     «باري  

 از چهرة دلبندان جهان معنی باشـد  نهایت احوال مردان خدا که کشف اسرار عالم و برداشتن حجاب

عشق شـعلۀ آتـش   عشق پروانۀ مخمور است،  عشق ملک جلیل است،)«1347:11گوهریان،».(دانندمی

طور است، عشق زایندة خیال است، عشق قلندر درگاه است، عشق سراپردة ماه طلعت اسـت، عشـق   

حجاب ربوبیت است، عشق ظاهر کنندة الوهیت است، عشق حریف درد و نوش اسـت، دیـگ دائـم    

: 1332(دزفـولی، ». در جوش است، عشق را از دو عالم فراغت است، عشق شربتی از جام حق اسـت 

ایی باشد که بـار  بس عزیز بنده«مدنی است نه آموختنی و در هر حال عشقی چون عشق رابعه، آ) 30

  )9: 1389 (کوپا، ».بلاي دوست کشد که بلا عزّ بر حقیقت است

  :گیرينتیجه

در این داستان دارد لحن و بیانی گرم و گیرا و شاد و » رابعه«انگیزي که شرح حال خوش و شوق

یخ نیشابور جامع همۀ این حالات است. عطار عارف آزاد اندیشی اسـت کـه   خواهد که شرقصان می

گوید کـه  در این داستان از عشق زنی سخن می تعالی فکري او بر تمام آثارش سایه انداخته است؛ او

و سـربلندي کـه در عـین برخـورداري از      زن آزاده گیرد.به دلیل زن بودن فرو دست مردان قرار نمی

ورزد؛ عشق رابعه اگرچه در ظاهر رنـگ  گی، آزادانه به غلام برادر خویش عشق میمستوري و پوشید

انسانی به خود دارد اما به حقیقت بازتابی از عشق سـرمدي و مجـازي اسـت کـه او را بـه حقیقـت       
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است؛ روحی کامیاب و سرخوش از وصال مطلـوب  » روح«نماد  ،رهنمون است. رابعه در این داستان

رسیدن به مقام غرق و محو شدنش در عشق حق، غیبت از عالم حـس و پـاك   و محبوب که پیش از 

-گري میجلوه» بکتاش«رابعه که در این داستان در قالب » نفس«کند.  می تجربه ها راشدن از آلودگی

برساند تا بـه ایـن   » مطمئنگی«به مرتبۀ » امارگی«کند باید که با ریاضات بسیار بتواند خود را از مرتبۀ 

-به معارج اعلـی  قطع منازل علوي و سفلی براق صفت تواند مطیۀ روح پاك گردد و او را دروسیله ب

 ـ   » نفس«برساند؛ پس در این داستان بکتاش اعلیین و مدارج قاب قوسین  ه براي رسـیدن بـه تکامـل ب

گدازاند و وجـودش  همچو روح در تنور ریاضات می او خود را در حرکت است.» روح«دنبال رابعۀ 

کند و بعد از پشت سر گذاشتن مسالک صعبناك و مهالک بسـیار همچـو   ار از آتش عشق میرا سرش

   .پوشاندبر خود می گردد و در پرتو جذبۀ الهی جامۀ فنا و بقاروح، به نوشیدن شراب وصل نائل می
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